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مهم ترین عامل در ترشرویی منشی 
را باید در احساس درونی دید که 

ماندگار و باقی است؛ اگر انسان نسبت 
به یک امری ناخوشی داشته باشد و 

همواره منفی نگر باشد، دچار عبوسیت 
درونی شده و آثار آن پیوسته در 

چهره خودنمایی می کند و شخص با 
ترشرویی با دیگران مواجه

 می شود.

ترشرویی 
مورد مذمت 
قرار گرفته 

است؛ مگر آنکه 
در جهت امر به 
معروف و نهی از 
منکر و مصلحت 

اهم باشد. در 
سنت و سیره 
پیامبر)ص( و 
اهل بیت)ع( 
چیزی به نام 

ترشرویی وجود 
ندارد. 

یکی از مهم ترین عوامل در ترشرویی واکنشی، فقدان صبر و 
حلم در آدمی است. کسی که دچار کم تحملی است، به طور 
طبیعی با کاهش مدارا و صبر در برابر مشکلات و ناملایمات 
مواجه است و نسبت به کنش های دیگران واکنش های تند 

عاطفی و احساسی بروز می دهد و ترشرویی 
خواهد داشت. 

در آموزه های قرآنی بر حســن خلق و خوشــرویی بسیار 
تاکید شــده و حتی در روایات آمده که بدخلق و ترشــرو به 
بهشت نمی رود، بلکه کســی وارد بهشت می شود که خوشرو 
باشــد. ترشرویی در زندگی اجتماعی موجب اختلال در روابط 
سالم اجتماعی و در حوزه شخصی و فردی بیانگر فقدان تعادل 
شخصیتی است. نویسنده در مطلب حاضر عوامل و آثار ترشرویی 

و بدخلقی را بیان کرده است.
***

ترشرویی کنشی و منشی در رفتار اجتماعی
انسان موجودی اجتماعی و نیازمند معاشرت با دیگران برای تامین 
نیازهای گوناگون مادی و معنوی و جســمی و عاطفی اش اســت. در 
آموزه های اسلام مباحث بسیاری در تبیین معاشرت سازنده اجتماعی 
مطرح شده است؛ زیرا بسیاری از مردم ناتوان از تحقق یک رفتار مناسب 
و سالم اجتماعی و معاشرت سازنده هستند؛ چرا که برخی از مشکلات، 
مصیبت ها، ســختی ها و رنج ها آنــان را از حالت طبیعی خارج کرده و 
فقــدان تعادل درونی نیز موجب بــه هم ریختگی رفتار اجتماعی آنان 
می شود. این گونه است که در معاشرت با دیگران دچار مشکل می شوند.
یکــی از بازتاب های منفی خروج از تعــادل درونی، عبوس بودن و 
ترشرویی در چهره است. واژه عبوس در عربی که از عبس گرفته شده به 
معنای در هم ریختگی چهره، چهره در هم کشیده، کریه منظر و زشت رو، 
جمع شــدن چشمان، پیشانی در هم کشیده، اخمو، شدت و اشتداد و 

مانند آن آمده است. عبوس اسمی است که بر ترشرو اطلاق می شود.
راغب اصفهانی می نویسد: عبوس، اخم و ترشرویی چهره بر اثر تنگدلی 
است. )مفردات الفاظ قرآن کریم، ص 544، »عبس«.( البته عبوس به 
معنای انقباض و ســختی در کارها و شدت هم به کار رفته است. این 
واژه در آیــات قرآنی، در ذوی العقول و غیر آن مثل قیامت اســتعمال 
می شود )نگاه کنید: التحقیق، مصطفوی ج 8، ص 19-20(؛ زیرا چهره 
مردم در آن روز از شدت سختی ها و مشکلات، عبوس و اخمو می شود 

)جامع البیان، ج 14، جزء 29، ص 211(
در قرآن مفهوم ترشرویی اخلاقی با واژه هایی چون »عبس« و »کلح« و 
»بسر« و مشتقات بیان شده است. )عبس، آیه 1، مدثر، آیه 22؛ انسان، 

آیه 10؛ مومنون، آیه 104(
از آیات قرآن به دست می آید که ترشرویی و عبوس بودن در رفتار 
اجتماعی خودش را به علل و عواملی درونی و بیرونی نشــان می  دهد. 

عواملوآثار
ترشروییوبدخلقی

   اسماعیل پورمنصور

در حقیقت باید گفت که ترشــرویی واکنشی است به کنش هابی که از 
سوی محیط و جامعه بر فرد وارد می شود و همین امر موجب می شود 

تا برخوردی شدید و تند از خود نشان دهد.
البته کســانی نیز هستند که ترشرویی در آنان به عنوان یک منش 
شــخصیتی درآمده اســت و همواره با آنهاست. در این صورت به جای 
واژه عبس که فعل و بیانگر واکنش موردی است، واژه عبوس به معنای 

ترشرویی منشی به کار می رود.
به سخن دیگر، ترشرویی گاه به عنوان یک واکنش نسبت به کنشی 
بیرونی اســت؛  و گاه ترشــرویی به عنوان یک منش در شخصیت فرد 
است. از این رو خداوند در قرآن گاه واژه »عبس«  و گاه دیگر »عبوس« 
 را به کار می برد تا بیانگر دو حالت مختلف در رفتار فرد یعنی ترشرویی 

واکنشی و منشی باشد.
عوامل ترشرویی واکنشی

چنانکه گفته شد ترشرویی واکنشی، موردی است و جزو شخصیت 

و منش فرد نیســت؛ زیرا هر انسانی در واکنش به کنش های سخت و 
نامطلوب درونی و بیرونی، ترشرویی از خود نشان می دهد. به این معنا 
که وقتی با چیزی مواجه شــود که سخت و شدید است و تاب تحمل 
آن را ندارد و یا انتظار ندارد کسی با وی برخوردی دور از انتظار داشته 
باشــد، تحت تاثیر آن، واکنشی نشان می دهد که شامل درهم ریختن 
چهره، جمع شدن پیشانی، زشت رویی و اخمو شدن می شود که بیانگر 
ناخشنودی و عدم رضایت وی از کنشی است که با آن رو به رو شده است.
خداوند در آیات 22 و 23 ســوره مدثر می فرماید: ثمَُّ عَبَسَ وَ بسََرَ 
ثمَُّ أدَبرََ وَ اسْتَکْبَرَ؛ سپس رو ترش کرد و پیشانی و چهره در هم کشید؛ 

سپس از حق  روی برتافت و استکبار ورزید.
در آیه 1 ســوره عبــس می فرماید: عَبَسَ وَ توََلـّّـی؛ چهره در هم 
کشــید و روی برگردانید. در این آیات بیان شده که ترشرویی همواره 
با واکنش های تند  احساسی و عاطفی نیز همراه است. شخصی که در 
برابر فشار سهمگین و دور انتظاری قرار گیرد، پس از تاثر شدید عاطفی و 
روانی که آثار آن در شکل ترشی و عبوست در چهره خودنمایی می کند، 
واکنش رفتاری شدید عاطفی نیز نشان خواهد داد؛ از این رو در موارد 
مطرح شده، شخص با پشت کردن و روی برگرداندن، رفتار تند عاطفی 
خود را نیز نشان می د هد که بیانگر شدت نارضایتی و ناراحتی اوست.

در این دو موردی که قرآن بیان کرده، نخســت آیات ســوره مدثر 
نسبت به استکبار فردی است که واکنش تند عاطفی نسبت به دعوت 
پیامبر)ص( نشان می دهد و از دعوت آن حضرت)ص( روی برمی گرداند 
و با ترشــرویی و تکبر با دعوت برخورد می کند؛ مورد دوم نیز درباره 
کســی است که خود را از ثروتمندان می داند و فقیر نابینایی در صف 
نماز و یا جایی دیگر به او نزدیک می شــود و در کنارش قرار می گیرد. 
به نظر این شــخص اشــرافی، رفتار فقیر نابینا نادرســت بوده که در 
کنارش نشســته است. از این رو، ســخت عصبانی شده و با ترشرویی 
از فقیر روی برمی گرداند تا ناخشــنودی خود را از کار او نشــان دهد. 

)عبس، آیات 1 و 2(
به نظر می رسد که مهم ترین عوامل ترشرویی رفتاری، عدم انتظار و 
قرار گرفتن در موقعیتی است که آن را ناخوش دارد. مانند عدم انتظار 
نســبت به دعوت به کاری یا چیزی )مدثر، آیات 22 تا 24( یا ظاهر 

ناخوشایند کسی. )عبس، آیات 1 و 2(
عوامل ترشرویی

انســان به علل درونی و بیرونی به حالتی از ترشــویی می رسد که 
از آن به عبوس و ترشــرو یاد می شود؛ یعنی منش همیشگی شخص 
می شــود. به این معنا که شخصیت فرد با ترشی همراه است و ترشی 
ملکه وجودی و هویتی او شده است. این گونه است که هرگز لبخند و 

تبسم بر لب او نمی نشیند و همواره عبوس و ترشرو است.
مهمترین عامل در ترشرویی منشی را باید در احساس درونی دید 
که ماندگار و باقی است؛ اگر انسان نسبت به یک امری ناخوشی داشته 
باشــد و همواره منفی نگر باشد، دچار عبوسیت درونی شده و آثار آن 
پیوســته در چهره خودنمایی می کند و شخص با ترشرویی با دیگران 

مواجه می شود.
پاره ای از عوامل و ریشــه های ترشرویی واکنشی و منشی در امور 

زیر قابل شناسایی است.
1. محبت دنیا و زینت های دنیوی: از آیات سوره های عبس و مدثر 

به دست می آید که محبت دنیوی و افکار و ارزش های نادرستی چون 
اشرافیت، برتری جویی و جاه طلبی از جمله عوامل مهم و بستر اساسی 
برای کنش ها و واکنش ها و منش های ترشرویی در انسان است. خدای 
متعال در قرآن کریم خطاب به پیامبر بزرگوار اســلام)ص( می فرماید: 
به برکت مظهریت برای صفات رحمت الهی، در برابر آنان )مردم( نرم 
)و مهربان( شــدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده 

می شدند. )آل عمران، آیه 159(
2. تکبر و غرور بیجا: از عواملی که در همین آیات برای ترشرویی 
به دست می آید کبر و تکبر بیجا و نیز نگاه تحقیرآمیز براساس معیارهای 

باطل ثروت و قدرت می تواند موجب کنش و واکنش ترشرویی شود.
3. فقدان صبر و حلم: یکی از مهمترین عوامل در ترشــرویی 
واکنشی، فقدان صبر و حلم در آدمی است. کسی که دچار کم تحملی 
اســت، به طور طبیعی با کاهش آستانه تحمل و مدارا و صبر در برابر 
مشــکلات و ناملایمات مواجه است و نســبت به کنش های دیگران 

واکنش های تند عاطفی و احساســی بروز می دهد و ترشرویی خواهد 
داشت. )نگاه کنید: راغب اصفهانی المفردات، ص 545(

4. استکبار در برابر حق و توحید: البته این می تواند بخشی از 
عامل دوم و مصداقی از آن باشــد؛ ولی باید به عنوان تاکید آن را مجزا 
ذکر کرد. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر ترشرویی ولید بن مغیره 
که در سوره مبارکه عبس مورد سرزنش قرار گرفته است می گوید: ادبار 
و اســتکبار از احوالات روحی و درونی است و ترشرو شدن ولید در اثر 
شــنیدن آیات الهی از این جهت است که اثر ادبار و استکبار ولید در 
ظاهر حالش هم اثر گذاشته است. )طباطبایی، المیزان، ج20، ص 143(

فرق بدخلقی با ترشرویی
با توجه به مطالب پیش گفته، بدخلقی به معنای ترشرویی نیست؛ 
چنانکه حسن خلق به معنای خوشرویی نیست؛ زیرا خلق و اخلاق ناظر 
به خوی و باطن آدمی است در حالی که ترشرویی و خوشرویی به ظاهر 
آدمی مربوط است. البته برخی از حالات ترشرویی و خوشرویی به خلق و 

کنش های دیگری اســت. در حقیقت ترشرویی و خوشرویی واکنشی 
نسبت به کنش های دیگر یا کنش های محیطی است. به طوری که اگر 

این کنش ها نباشد، شخص، ترشرو یا خوشرو نخواهد بود.
بر این اساس نباید خوشخویی و بدخویی را مترادف با خوشرویی و 
ترشرویی دانست، بلکه می تواند این گونه باشد و می تواند این گونه نباشد. 
پس اگر خوشرویی، منشی باشد ارتباط تنگاتنگی با خوشخویی خواهد 
داشت و اگر واکنشی باشد مرتبط با خوشخویی نیست. همچنین است 

ترشرویی و بدخویی.
از نظر اسلام خوشخو به بهشت می رود و بدخو به دوزخ؛ اما درباره 
خوشرو و ترشــرو چنین سخنی نیست؛ مگر آنکه ترشرویی ریشه در 
بدخویی و خلق سوء و بدشخص داشته و از ملکات وی باشد. )طبرسی 

مشکاهًْ الأنوار، ص124(
لزوم ترشرویی در مواجهه با بزهکاران

انســان نباید ترشخوی و ترشرو باشد، بلکه باید همواره خوشخو و 
گاه ترشرو باشد. این گاه ترشرو بودن نسبت به کسانی است که گرفتار 

بزه و نابهنجاری و گناه می شوند.
در آموزه های قرآنی بیان شده که گاه لازم است تا دیگری را طرد 
اجتماعی کرد؛ چنان که متخلفان از جنگ و نیز قاعدین و بدعت گذاران 
در دین چون ســامری، طرد اجتماعی شــدند و لذا با این افراد باید با 

ترشرویی مواجه شد.
در احکام امر به معروف و نهی از منکر آمده اســت که باید نسبت 
به مرتکبان منکر برخوردهایی با توجه به شرایط داشت. از جمله این 
برخوردها ترشرویی نسبت به بزه و بزهکار است. خندیدن به روی مجرم، 
کاری نابخردانه است. بنابراین مسلمانان- گرچه از خصلت زیبای حسن 
خلق برخوردارند- ولی مجرمان و منحرفان، شایســته چنین موهبتی 
نیستند و نباید لبخند را تائید اعمال ناشایست خود بدانند، بلکه در این 
گونه موارد وظیفه اسلامی، عمل به نخستین مرحله نهی از منکر است 
که رویگردانی و نشان دادن حالت تنفر و انزجار از عمل خلاف است و 
اگر خلافکار با ترشرویی و گرفتگی چهره، دست از خلاف نکشد، نوبت 
به امر و نهی زبانی می رسد که البته در این مقام باید مستدل، محکم، 
منطقــی و در عین حال با خوش خلقی و ادب، خلافکار را نصیحت و 

موعظه کنیم.
امام علی)ع( درباره واکنش نسبت به منکرات و اهل منکر می فرماید: 
پیامبر خدا به ما دســتور داده است که با معصیت کاران با چهره های 

عبوس روبه رو شویم.
آثار ترشرویی

ترشرویی مورد مذمت قرار گرفته است؛ مگر آنکه در راستای امر به 
معروف و نهی از منکر و مصلحت اهم باشد. در سنت و سیره پیامبر)ص( 

و اهل بیت)ع( چیزی به نام ترشرویی وجود ندارد. 
انس می گوید: من ده سال به پیامبر خدمت کردم اما ایشان هرگز 
با ترشــرویی با من برخورد نکرد. )مقریزی تقی الدین؛ امتاع الاسماع 
بما للنبی من الاحوال و الأموال و الحفدهًْ و المتاع، دار الکتب العلیمهًْ، 

بیروت، چاپ اول، 1420، ج 1، ص 273(
البته آنچه بیان شــده نســبت به مؤمنان است و در روایات تاکید 
شده که آن بزرگوار هرگز در مواجهه با مؤمنین یا برای امور دنیوی و 
شــخصی ترشرو دیده نشد.)طبری، تاریخ الأمم و الملوک، ج 11، ص 

579( همچنین دعوت خود را نیز با ترشرویی انجام نمی داد.)طبرسی، 
مجمع البیان، ج 2، ص 870(

عایشــه می گوید فردی درخواســت ملاقات با پیامبر)ص( کرد و 
پیامبر)ص( با اینکه دیدار او را خوش نداشت، اما وقتی به او اذن داد، 
با چهره ای باز و گشــاده با او مواجه شد. )بخاری، صحیح بخاری، دار 

الکتاب العربی، بیروت، 1431 ق، ص 1238(
برای ترشرویی آثار روانی و اجتماعی چندی می توان بیان کرد. به 
این معنا که ترشرویی اگر منش و ملکه شخصیت فرد شود، شخص را 
دچار افسردگی کرده و مردم گریز می کند. همچنین در رفتار اجتماعی 
از تعادل خارج می شود؛ زیرا بازگشت تروشرویی منشی به بدخویی است 
و آثار بدخویی بر آن شــخص جاری و ســاری است. اما به طور خاص 
اگر بخواهیم برخی از آثار ترشــرویی را بر اساس آیات و روایات یادآور 
شویم باید به موارد بسیاری اشاره کنیم که از جمله آنها موارد زیر است:
1- دشمن خدا: پیامبر)ص( می فرمودند: »خداوند کسانی را که با 

ترشرویی با برادران خود روبه رو می شوند دشمن می دارد.« )شهید ثانی؛ 
کشف الریبه، انتشارات مرتضوی، بی جا، 1390ق، ص 82(

2- نشان نفاق: پیامبر)ص( فرمود: »مومن، خوش مشرب و شوخ 
است و منافق، ترشرو و خشمگین« )حرانی، تحف العقول، ص 49(

3- دشمنی مردم: از آنجا که ترشرویی دشمنی خدا را به دنبال 
دارد، به طور طبیعی تاثیر منفی در رفتار اجتماعی نیز می گذارد. امام 
علی)ع( فرمود: روترش بودن ســبب کســب دشمنی مردم است؛ اما 
گشاده رویی )زیاد و با همه کس( نیز همنشینان بد را به سوی فرد جلب 
می کنــد؛ بنابراین بین این دو حالت باش؛ زیرا بهترین در همه صفات 
و کارها، حد وسط است. )ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 20، ص 
286( پس اگر امام صادق)ع( می فرمود: خوشرویی، محبت اجتماعی 
)یــا محبت الهی و یا هر دو( را به دنبال دارد. )دیلمی، اعلام الدین فی 
صفات المومنین، ص 120( باید گفت ترشــرویی در مقابل آن عمل 

کرده و دشمنی اجتماعی را موجب می شود.
ترشرویی مثبت و منفی

با نگاهی به آنچه بیان شد معلوم می شود که همه اقسام ترشرویی، 
منفی و ضد ارزشی و ضد اخلاقی نیست، بلکه ترشرویی دارای اقسامی 
اســت. به یک معنا، ترشــرویی به ارزشی و ضد ارزشی یعنی مثبت و 

منفی تقسیم می شود:
1- ترشرویی منفی و ضد ارزشی: مانند ترشرویی در مواجهه 
بــا حق و حقیقت که ولید در مقابل شــنیدن آیات قرآن از خود بروز 
داد. )مدثر، آیات 22 تا 25( همچنین ترشرویی در مواجهه با مومنین 
بــه جهت هوای نفس و امور دنیوی و بدون رجحان عقلی و شــرعی 
که اگر عامدانه و نه از ســر اندوه و ملالی خاص باشد، معمولا از روی 
خودبزرگ بینی است؛ همان طور که در مورد فردی که آیات اول سوره 
عبس او را ســرزنش کرده است روایت است که ترشرویی او به خاطر 
تکبر و تحقیر ابن ام مکتوم- موذن مورد علاقه پیامبر)ص(- بوده است 
کــه نزد پیامبر)ص( می آیــد و آن بزرگوار او را اکرام نموده و نزد خود  
می خواند و در نزد آن جناب مردی از سران بنی امیه بوده است که آن 
فرد از آمــدن ابن ام مکتوم و این رفتار پیامبر)ص( با او، چهره درهم 
کشیده و خود را از تماس با او جمع می نماید. زیرا پیامبر)ص(، ابن ام 
مکتوم را در مکانی جلوتر از او جای می دهد. )عبس، آیات1 تا 3؛ فیض 

کاشانی ملامحسن، تفسیر الصافی، ج5، ص 284(.
2- ترشرویی مثبت و ارزشی: مانند ترشرویی در نهی از منکر 
مثل زمانی که پیامبر اعظم)ص(، در ایام موســم حج درخواســت آب 
می فرماید و به جای آب، شراب نزد ایشان می آورند و آن بزرگوار پس از 
بو کردن آن چهره درهم می کشند. )ابن اثیر، النهایهًْ فی غریب الحدیث 
و الاثر، ج4، ص 80( این ترشرویی، نوعی نهی از منکر و حداقل مرتبه 
آن اســت. همچنین به اصحاب خود دستور فرمودند که گناهکاران را 
با چهره هایی ترش ملاقات کنید، )کلینی، الکافی، ج2، ص117( بلکه 
امام علی)ع( این ترشرویی را بغض در راه خدا و برترین عمل دانسته اند. 
)ورام، تنبیه الخواطر و نزههًْ  النواظر المعروف بمجموعهًْ ورام، ج2، ص 
124( اصولا در دین اسلام واکنش های تاییدی و یا احترازی صرفا به 
واکنش های کلامی ختم نمی شود، بلکه واکنش های عملی و برخوردهای 

رفتاری را نیز شامل می گردد. یکی از شیوه های درست واکنش رفتاری 
که بازدارنده نیز هست، انس نگرفتن و ترشرویی با بدکاران است.

حضرت امام صادق)ع( در تفســیر آیه های 78 و 79 سوره مبارکه 
»مائده« که در آن خداوند بنی اسرائیل را لعن کرده و دلیلش را نهی از 
منکر نکردن از یکدیگر می خواند، چنین می فرمایند: آنها چنین نبودند 
که با گنهکاران معاشرت و مجالست نکنند، بلکه رفتار آنها به گونه ای بود 
که هرگاه فرد منحرف را می دیدند با آنها می خندیدند و انس می گرفتند. 
)وسائل الشیعه، ج16، ص 369( و نیز ترشرویی حاکی از تاسف به حال 
گناهکاران، مانند زمانی که پیامبر اکرم)ص( در پایان خطبه شعبانیه، 
ناگهان در عالم ملکــوت، درآویختگان به درخت زقوم از امت خود را 
مشاهده می فرمایند که برخی به یک و چند شاخه و برخی به بسیاری 
از شــاخه های آن چنگ زده بودند و به خاطر تاسف بر حال آن افراد، 
چهــره پیامبر رحمت و پدر رئوف امت درهم رفته می شــود. )صحیح 
مسلم، ص 1195( و یا ترشرویی در اثر خوف باطنی و اعظام جلال و 
هیبت الهی و انکسار نفس و انقهار در برابر ذات مقدس کبریایی؛ مانند 
لحظه ای که پیامبر اعظم)ص( چهره جبرئیل)ع( را درهم رفته دیدند و 
علت آن مشاهده برپایی جهنم و درکات سوزان آن توسط ایشان بوده 

است. )تحف العقول، ص 499(

خوی و منش آدمی بازمی گردد، 
بــه این معنا که وقتی کســی 
بدخو و بدخلق باشــد، به طور 
طبیعــی این حالات باطنی در 
ظاهر و رفتارش نیز مشــهود 
خواهد بود؛ اما باید به این نکته 
نیز توجه داشــت که برخی از 
خوشرویی ها و ترشرویی ها ناظر 
به واکنش هــای آدمی در برابر 

یکی از اصطلاحات اســلامی، غیرت اســت. امام صادق)ع( 
می فرماید: إنَِّ الَلَّ تبََارَکَ وَ تعََالیَ غَیُورٌ یحُِبُّ کُلَّ غَیُورٍ وَ لغَِیْرَتهِِ 
م  الفَْوَاحِشَ ظَاهِرَهَا وَ باَطِنَهَا؛ خداوند تبارک و تعالی با غیرت  حَرَّ
است و مردان غیور را دوست دارد و از همین رو، زشتی ها را چه 
آشکار و چه پنهان حرام کرده است.)کافی، الاسلامیه، ج5، ص 
535 و 536، ح1( براین اســاس غیرت مومن ریشه در غیرت 
الهی دارد؛ چنانکه امیرمومنان علی)ع( می فرماید: غَیرَةُ المُؤمِنِ 
باِلّل سُــبحانهَُ؛ غیرت مؤمن به خاطر خداوند ســبحان است. 

)تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 91، ح 1563(
برای تحقق غیرت باید سه مولفه و عنصر تامین شود:

1. حرم و حریم شناسی ؛ زیرا تا حرم و حرمت ها را نشناسد 
و غیرشــناس نباشد نمی تواند غیرزدایی داشته باشد؛ برهمین 
مَ الحَْرَامَ وَ حَدَّ الحُْدُودَ  اساس پیامبر)ص( می فرماید: ألََا إنَِّ الَلَّ حَرَّ
مَ الفَْوَاحِش ؛ بدانید که خدا  وَ مَا أحََدٌ أغَْیَرَ مِنَ الَلّ وَ مِنْ غَیْرَتهِِ حَرَّ
حرام را ممنوع فرموده و حدود را مشخص کرده است و احدی 
غیرتمندتر از خدا نیست و از غیرت اوست که زشتی ها را حرام 

فرموده است. )امالی، صدوق، ص  427(
2. غیرزدایی از حرم و حریم خویش؛ این هم بســتگی 
ةِ  به حمیت شخص دارد.امام علی)ع( می فرماید: عَلی قَدرِ الحَمِیَّ
تکَــونُ الغَیرَةُ؛ غیرت به اندازه تعصّب، بســتگی دارد. )تصنیف 
غررالحکــم و دررالکلم ص 259، ح 5533(. انســان غیرتمند، 
شجاعانه از حریم و حرم خویش دفاع می کند. آن حضرت )ع( 
ــجاعَةِ الغیرَةُ؛ غیرت میوه شجاعت است.  می فرماید: ثمََرَةُ الشَّ

)تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 259، ح 5527(
3. غیرگریزی از حرم و حریم دیگری؛ یعنی همان طوری 
که کســی را به حریم و حرم خود راه نمی دهد؛ خودش نیز به 
حرم و حریم دیگری وارد نمی شــود؛ یعنی نه ظالم اســت نه 
؛ انسان  مظلوم. از این رو در روایت آمده است: »مَا زَنیَ غَیُورٌ قَطُّ
با غیرت، هرگز زنا نمی کند«. )شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، 

ج 19، ص 211(.
از نظر اســلام چنیــن غیرتی از ایمان اســت. پیامبر)ص( 
می فرمایــد: الَغَیرَةُ مِنَ الایمانِ وَ المِذاءُ مِــنَ النِّفاقِ؛ غیرت از 
ایمان اســت و بی بند و باری از نفاق. ) نهج الفصاحه ص 587، 
ح 2045( پس باید چنین غیرتی را شناخت و آن را پاسداشت 

و در زندگی اسلامی و قرآنی عمل کرد.

اعتقاد و باور عمومی مردم مســلمان این اســت که برای 
پرســش ها و مسایل شــخصی زندگی خودمی توانند به قرآن 
مراجعه کرده و با بهره گیری از آن، پاسخ بگیرند و به آنچه گفته 
شده عمل کنند. این مسایل شخصی هر چند به نظر شخصی 
است ولی گاه زندگی شخص و یا اشخاصی را تحت تاثیر خود 

قرار می دهد.
مردم برای مسایلی چون ازدواج، طلاق، انجام عمل پزشکی، 
ســفر، فرزنددار شدن، انجام کاری یا ترک آن به قرآن مراجعه 

کرده و براساس استخاره و مفاد آن رفتار می کنند. 
کسی که استخاره می کند، دارای مبانی است که کشف آن 
نشان می دهد که مردم تا چه اندازه به حیات و زنده بودن قرآن، 
ارتباط مستقیم با خدا از راه قرآن و مانند آن اعتقاد و باور دارند.

کسی که استخاره می کند در حقیقت معتقد است:
1- قرآن زنده است و همانند خورشید و ماه در همه زندگی 

انسان حضور و نقش مستقیم دارد؛
2- خداوند پرسش های شخصی مرا می شنود و بدان پاسخ 

می دهد؛
3- این پاسخگویی خداوند از طریق قرآن است؛

4- قرآن، سخنی برای دیروز و گذشته نیست؛ بلکه پاسخی 
برای حال و آینده من است؛

5- الفــاظ قرآن، مجرایی برای پاســخگویی خداوند برای 
پرسش های من است؛

6- خداوند از طریق قرآن به هر پرسشی حتی پرسش های 
شخصی من پاسخ می دهد؛

7- خداوند در هر مســئله ای حکم می کند و برای شخص 
پس از مراجعه به قرآن، اختیاری نیست؛

8- پاسخی که از قرآن دریافت می شود، حکم قطعی خداوند 
و لازم الاجراء است و در صورت تخلف باید کفاره پرداخت شود 

وتاوان دارد.
اینها بخشی از مبانی آن کسی است که به استخاره اعتقاد 
دارد و به قرآن برای استخاره مراجعه می کند. با نگاهی به این 
مبانــی می توان دریافت که قــرآن از چه جایگاه بلند ارتباطی 
میان مردم و خدا برخوردار است و مردم آن را همانند ابزارهای 
ارتباطی مستقیم با خداوند تلقی می کنند و به مفاد و محتوای 

آن صد درصد اعتقاد و باور دارند. 

وقتی کتاب شریف جامع الســعادات از مرحوم ملا مهدی نراقی 
انتشار یافت، آوازة این کتاب، زود در سراسر حوزه های علمیه پیچید 
و بعد از آن بود که مرحوم نراقی سفری به عتبات عالیات ائمه عراق 
داشــتند. در آن زمان رســم بر آن بود که وقتی عالمی از ایران وارد 
نجف می شــد، علمای نجف برای دیــدن و خوش آمدگویی به دیدار 
او می رفتنــد و طبیعتاً بعد از مدتی هم آن عالم ایرانی برای بازدید و 

قدردانی و تشکر، خدمت علمای نجف می رسید.
معروف اســت که مرحوم نراقی وقتی به نجف مشرف شد علمای 
مطرح به دیدن ایشان رفتند، به جز سید بحرالعلوم! بعد از مدتی مرحوم 
نراقی برای دیدن ســید بحرالعلوم به مجلس درس ایشان می رود، اما 
ســید عنایتی به او نمی کند. باز بعد از آن جناب نراقی به منزل سید 
بحرالعلوم رفت؛ در حالی که فروتنی و اغماض بیش از حدّ وی برای 
اطرافیان او سنگین بود. در آغاز این جلسه نیز با اینکه مرحوم نراقی 
میهمان سید بحرالعلوم بود، سید عنایت و توجهی به او نمی کند، اما 
وقتی بزرگواری مرحوم نراقی را می بیند و اینکه شخصیتی چون او در 
دیدار بر وی پیشی جسته، ناگهان سید از جای برمی خیزد و مرحوم 
نراقی را در آغوش می کشد و نزدیک خود می نشاند و می گوید: بنده 
کتاب جامع السعادات شما را مطالعه کرده ام و از جایگاه والای این اثر 
باخبرم، ولی می خواستم ببینم که صاحب این اثر آیا در میدان عمل هم 
توفیق چشمگیری دارد و به این مطالب عامل است و یا فقط مطالب 
را جمع آوری کرده است؟ از این رو هنگامی که شما به نجف آمدید، 
من به دیدن شما نیامدم و هنگامی که در درس من شرکت کردید، 
باز من از اکرام و محبت به شما روی برتافتم چون می خواستم بدانم 
که در قبال این بی مهری ها چه عکس العملی از خود نشان می دهید؟  
امروز هم در کمال ناباوری دیدم که چگونه با کرامت نفس و بزرگواری، 
چیزی از من به دل نگرفته اید و متوجه این واقعیت شــدم که شما 
در مرحلة اول، خودتان به رهنمودهای اخلاقی عمل کرده اید و بعد 
برای هدایت دیگران به تألیف این کتاب اخلاقی ارزشمند پرداخته اید. 

بحمدالل من شما را عالمی عامل، مهذّب و خودساخته یافتم. 
از: سایت اطلاع رسانی حوزه

صاحب جامع السعادات
 عالمی عامل

عناصر غیرت

اعتقاد به استخاره

2 شاخصه برای نمک نشناسی
قال النبی)ص(: من تقدمت الیه یــد، کان علیه من الحق ان 

یکافی، فان لم یفعل فالثناء، فان لم یفعل فقد کفرالنعمه.
پیامبر گرامی )ص( فرمود: هر کس از طرف دیگران محبت و دستگیری 
شد، باید جبران نماید. چنانچه نتوانست جبران نماید، از او تشکر کند، و 

در صورتی که تشکر نکرد کفران نعمت نموده است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تحف العقول، ص 55

شأن نزول آیه ایثار
هنگام نماز عشا بود و مسلمین در مسجد مدینه برای ادای نماز با پیامبر)ص( 
جمع شده بودند. نماز عشا به جماعت خوانده شد. پس از نماز، هنوز صف های نماز 
برقرار بود که مردی از میان صف برخاســت و گفت: من مرد غریب و گرسنه ای 
هستم از شما تقاضای غذا دارم. پیامبر گرامی)ص( فرمود: از غربت و غریبی، سخن 
مگو که با یاد آ ن، رگ های قلبم بریده می شود. بدان که افراد غریب، چهار عددند:

1- مسجدی که در میان قبیله و قومی باشد، ولی در آن نماز نخوانند.
2- قرآنی که در دست مردم باشد و آن را نخوانند.

3- دانشمندی که در میان جمعیتی قرار گیرد، ولی مردم به او بی اعتنا باشند 
و او را تنها بگذارند.

4- اسیری که در میان کافران خدانشناس باشد.
سپس پیامبر اسلام)ص( رو به جمعیت کرد و فرمود: کیست که عهده دار مخارج 

زندگی این مستمند شود، تا شایسته بهره مندی از بهشت گردد؟
امام علی)ع( برخاست و اعلام آمادگی کرد. دست فقیر را گرفت و به خانه اش 
برد، و جریان را به حضرت فاطمه)س( گفت. در خانه غذایی جز به اندازه یک نفر 
نبود با اینکه علی)ع( و فاطمه)س( و فرزندانشان گرسنه بودند، فاطمه)س( غذا را 
حاضر کرد. علی)ع( نگاهی به آن غذا کرد،  دید اندک اســت، با خود گفت: اگر از 
آن غذا بخورم، مهمان سیر نمی شود و اگر نخورم، مهمان از آن غذا نخواهد خورد. 
طرحی به نظر علی)ع( رسید و به فاطمه)س( آهسته فرمود: چراغ را روشن کن، 
ولی در روشن کردن چراغ دست به دست کن و طول بده تا مهمان از غذا بخورد 
و ســیر شود. خود علی)ع( نیز وانمود کرد که غذا می خورد، فقیر بی آنکه متوجه 
شود، به طور کامل غذا خورد و سیر شد. مقداری از غذا ماند، خداوند به آن غذا 
برکت داد، همه افراد خانواده از آن غذا خوردند و سیر شدند. وقتی علی)ع( برای 
ادای نماز صبح به مسجد رفت، پیامبر)ص( از او پرسید: با مهمان چه کردی؟ آیا 
غذایش را دادی؟ علی)ع( عرض کرد: آری، ســپاس خداوند را که کار به نیکویی 
انجام شد. پیامبر)ص( به علی)ع( فرمود: خداوند به خاطر مهمان نوازی تو و اشتغال 
به چراغ و نخوردن غذا این آیه را در شأن شما نازل کرد: »و یؤثرون علی انفسهم 
و لو کان بهم خصاصهًْ« آنها تهی دســتان را بر خودشان مقدم می دارند، اگر چه 

نیاز سخت به آن )غذا( داشته باشند.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جایگاه و اهمیت آیه بسمله
پرسش:

آیه »بســم الله الرحمن الرحیم« چه زمانی و با کدام ســوره بر 
پیامبر)ص( نازل شد و آیا اولین آیه  بود که بر پیامبر )ص( نازل شد و 
یا اینکه یک شـعار دینی بود که حضـرت رسول نامه هاي خود را به 

پادشاهان با »بسم الله الرحمن الرحیم« شروع می کردند؟
پاسخ:

آیه »بسم الل الرحمن الرحیم« صـد و چهـارده بـار در قرآن کریم آمـده 
است و صـــد و سـیزده سـوره قرآن »بسم الل الرحمن الرحیم« دارد و سوره 

برائت »بسم الل الرحمن الرحیم« ندارد.
ولی در آیه 30 سوره نمل در نامه اي که حضرت سلیمان)ع( به ملکه سبا 

نوشت آمده است: »انه من سلیمان و انه بسم الل الرحمن الرحیم«
بنابراین 114 بار »بسم الل الرحمن الرحیم« در قرآن آمده است.

مشهور این است که »بسم الل الرحمن الرحیم« همه سوره ها، جزء سوره 
است. مشـــهور مفسـران و دانشـــمندان از جمله مرحوم علامه طباطبایی 
می فرمایند: اولین سـوره اي که نـازل شـد، سـوره علـق بـود که بـا »بسم الل 
الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق« )همراه آیات اول این سوره(، اول 
بعثت بر پیامبر اکرم)ص( نازل شـد بنابر این نظر، اولین »بسم الل« که نازل 

شد، در سوره »علق« واقع شده است.
ولی در مقابل، برخی از مفسـران اهل سـنت مثل زمخشـري در تفسـیر 
کشاف معتقدنـــد: اولین سوره اي که نازل شـد، سوره »حمد« بود. بنابر این 
نظر، اولین »بسم الل الرحمن الرحیم« که در قرآن نازل شده، همان »بسم الل 

الرحمن الرحیم« سوره حمد می باشد.
جمع بین این دو نظر به این صورت است که اولین آیـات که بر پیامبر نازل 
شـد، آیات اول سوره علق بود که سوره کامل نبود، ولی با »بسم الل الرحمن 

الرحیم« و همراه چند آیه اول سوره علق، نازل شد.
سپس پنجمین سوره اي که بر پیامبر نازل شـد، سوره حمد بود که گفته 
شده اولین سوره کامل قرآن بود، که بر پیامبر)ص( نـازل شـد. و در نمازها هم 
خوانـده می شود. بنابراین بایـد از اولین سوره هایی باشـد که به صورت کامل 
بر پیامبر)ص( نازل شده است. از این رو نتیجه بحث این می شود که »بسم الل 
الرحمن الرحیم« جزئی از قرآن است که اولین بـار بـا سوره »علق« نازل شـد 

و با اولین سوره کاملی که نازل شد، سوره حمد بود.
پاسـخ بخش دوم:

از آیه 30 سوره »نمـــل« که ذکر شـــد به دست می آیـد که »بسم الل 
الرحمن الرحیم« مخصوص پیـامبر اسـلام و قرآن کریم نیست، بلکه از زمان 
حضرت سلیمان)ع( »بسم الل الرحمن الرحیم« مرسوم بوده و اول نامه ها نیز 
می نوشــتند، و این عظمت آیه شریفه »بســم الل الرحمن الرحیم« را نشان 
می دهد حتی در برخی از روایات آمده اســت: »کل امر ذی بال لم یذکر فیه 
اسم الل فهو ابتر« هر کار مهمی که بـــدون نام خدا شـروع شود آن کار ابتر 
است. یعنی آن کـار نتیجه نمی دهـد و به عبارت دیگر آن عمل برکت لازم را 

که باید داشته باشد، ندارد.
در حقیقت »بسم الل الرحمن الرحیم« علاوه بر اینکه یـک آیه قرآن است، 
یـــک شـعار اسـلامی نیز می باشـد و این منافاتی نـدارد با اینکه این شعار و 

این مُهر الهی که بر کارهاي ما زده می شود آیه قرآن باشد.

چگونگی کشف باطن سالک
)بدان ای سالک راه حق!( به طور کلی هر چیزی که انسان را در شرایط 
غیرعــادی که آرامش روح را به هم می زند قرار دهد، پرده از روی اخلاق 
واقعی انسان برمی دارد. انسان در حال عادی حکم آب راکد را دارد که در 
حوضی جمع شده است، به واسطه رکود، مخلوط های آب ته نشین می شود، 
و آب بسیار صاف و زلال مشاهده می شود. اما همین که یک چوب داخل 
آب ببرید و آب را تکان بدهید و زیر و رو کنید، آن وقت می بینید، چقدر 
کثافت داخل این آب است، بسا افرادی که در شرایط عادی به دل و نفس 
خود مراجعه می کنند، آن را مانند همان آب حوض صاف و پاک می بینند 
و خودشــان غافلند که اگر شرایط جدیدی به وجود آید و موجباتی پیدا 
شــود که صفات پلید، ته نشین شده، باطن ظهور کند، معلوم خواهد شد 

که چقدر آلودگی ها در روح آنها بوده است. )1(
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